این کتاب رابه یهامتگان 
ایران‌هدیه‌ينايم کسروی 


اک بغانه شیر آمده ست شید و واسی 
پدانکه خانه شیداست شیر بر -گردونه 


قطران تبریزی 


و باكث 


تا آنجا که ماميدانيم تا کنون کمی از ایرانیان یااز ابرانهناسان 
ادوپا و آمریکا دربار؟ شیروخورشید و جکودگی پدایش آن وانکه 
از کی و نشان. رسمی دولت ایران شده تحقیقی ازروی دلبل * 
و گواه تموده , من از هشت سال پیش توحه بدنموضوع داشته از 
یکسوی در کته مختجو پرداخته از سوی دیشر بکردآوردن سکه 
های کهنه که در.اين باره از ابزارهای کار است کوشیده ام و بباری 
نخد! به نتیجه‌های سودمندی رسیده ام که اينك برای آگاهی همه بر 


این صفیخه ها میتکارم : 


شیروخورشید را مااز کودکی دیده وهر روز چندبار تما 
ميکنیم وازینزو شگفتی آن از دید؛ مابرخاسته م لیکن هرگاه بیگانه 
هوشمندق نا گهان آنرادیده و ] کاهی اند کهنشان رسمی_ دولت ماست. 
درشگفت‌اندر فرو مسماند : 

آن.کدام شیراست کندم انگیشتهو شمشیربدست گرفه خورشید 
دا بریئت میکشد *! آبا این شکل همچون شکلهای متولوجی بونان 
در تیجه اائّة کهنه آی پیدا شده + یافرزانه ای آن را بنام رمز و 
برای اشاره باره -اندرز های اجتماعی پدید آورده ؛ باجه مایه و 
هه در برای پیدایش خود دارد ۰.۰۶ برستهالی است که هر 
یگانه هوشمند ازدیدن شیر وخورشد مااز اندیثه خود گذراند 
وهرگه بر یکنن ایرآنی بر خورد ازو نیز میرسد - اوجه‌داند که 
حقیقت کار برخود ایرانیان هم پوشیده است . 


ی 

این عادت همه چا در مردم هت "که چون پی بحقیقت جبزی 
بردند دست بدامن افسانه وپندارمیزنند ۰. درییش ایرانیان ازاینگونه 
موضوعها فراوان است که‌چون‌راه بحقیقت] نهانیافته اند برای هر کدام 
افنانه ای ساخته اند 2 ۶ دربار؛ شیر‌و خورشید هم اين سخن پرسر 
زبانهاست کهشیر نشان ارمنبان وخوزشید. نان ابرانبان بوده‌شاه عاس 
بزرد صفوی استقلال ارمستان را بر نداخته و باد کار این فبروزی 
خورشید را برپشت شیرنشانده وان قش را دید آورده است ۰ 
نرد هرکسی که سخن از شیروخورشید گولیم چه دانا و چه 
چه مسلمان وحه آرمنی بیدز‌ئك این افسانه‌را مسرایده پلکه 
برحی ارمنیان بدروغ نست این‌نتخن را یکتابهای تاریخ ارمستان 
میدهند.با[ نکه این سخن از هیچروی باتاریخ سازش نداردوچندین 
خرده برآن میتوان گرفت» زیا: 

نخضست آنکه نشان ایران بودن خورشید بالث پی دلبل است. و 
یرهم | گرچه در ارنستان معروف بوده. و برخی پادشاهان بوه 
چندتن از حکمرانان روشانان فراوان اورا بکاد میبرده اند بانهمه 
چنانکه خواهیم دید نشان خاص ارمنستان نبوده است 


کانا , 


دوم آ نکه بیدایش شیروخورشيد بی شك قرنها پبش‌ازسفویان 
بوده وماچنانکه خواهیم دیدسکه‌هائی دردست‌دادیم که جندین صدسال 
یش‌از شااعاس‌زده شده : 

سوم برافتادن استقلال آزفتستان بدست ایرانان از داستان های 
دوده پیش از اسلامایران واز کارهای پادشاهان‌شاسانی است .واستقلالی 
هم که ارمنیان پس از بیدایش اسلام دریخشی از ادشتان پیداکرده و 
پاه‌شاهان باکراتونی دویست‌سال کماییش فرمانروا بودند در قرنرنجم 


هجری بادست رومان بر افتاده . و بادشاهی که سس روبتانان. در 


۳۹ 
رون ادشتان در کیلیکیا بنیاد نهاده‌بودندوسیصد سال بر پابود 
پادفاهی نیز درفرن هشتم" بکوشش مضریان ازمیان رفته بود - س 
کداع استقلال ارمنان‌را شاه عاس برانداخته ؟! 
در زمان شاه عاس ارمنیان نه ها دارای هیچگونه استقلا 
لبودند روزگار سخت بر آشفته ای داشتند که چنین روز گاری کن 
میتاد ر چه مدتها عمانیان برآذربایگان وازهشتان دست يافته بودندو 
چون شاه" صاین چنك‌ایتان برخاست ازفنشتان میدان کثاک شگردید 
که‌هرزنان ازدست یکی کت ان دیگری می افتاد و دس 
تازاست که‌در چنین هنگام چه آسیب وآزادی: بهرة مردم بی یاسان 
میگردد » شاد عاس کار ی که کرد ارمنیان:رااز ارمستان برون‌آورده 
در ساهان ومازندران نشیمن داد که آن:سرزمین ویرانه وتهی مانده 
عثمانیان‌در آنجازیستن تتواند جلفای سباهان که کانون‌ارمنیان ایران 
است‌از آنهنگام پدیدآمده بیادجلفای آخربایگان بدین‌نام نامیده گردید , 
پس شیروخورشید چگونه پدند آمده وداستان آن چست:.. 
مااینموضوع رایسه پخش نموده‌درسه گفتارروشن‌خواهیم‌ساخت: 
گفتار نضتین در بارة شیرتتها و خورشید ها که ه رکدام از 
قرنهای باستان درایران معروف بوده وشیرو خورشید ازبهم پیوستن 
این دو بدیدآمده, 
کفتار دومبن در بار؟ اینکه شیروخوز‌شید خطوه بدید آمده, 
گفتا سومین دربار اینکه‌فیروخورشید چگونه شهرت‌ورواج 
یافته وازکی نثان دولت ایران شدد. 


۳ 
گفتارد بخستن 
شیرتنها و خورهید تها 

یکی از عادتهای دیرینه آدمیان است که در کار های خود از 
شکلهای جانوران و دیگی آفریدها استفاده می جوبند ۰ چنانکه اینهمه 
الضا های گوناکون ره هر کداغ او آنها شکلهای جانوران و دبگر 
چیزها بوده که آدمیان دیرین برای" فهمانیدن اندیشه های خودیکار 
می برده اند . 

از حمله از وی دلیل هالی که خواهيم شمرد در ایران و 
دیگر سرزمینها از قرنهای بیارباستان یادشاهان وفزمانروایانشکلهای 
جانوران وستارهای آسمانی - بوزوه دوشکل شیروآفتاب رابردرفشها! 
,وسکه ها ودیگر ابزارهای شاهی می نگاشته ان 

خورشید درخشان ترین جرم آسمانی وپادشاه ستار گان است: 
۳ میدانم که نزد مردمان باستان خایکا پس بلندی داشته که گاهی 
به پرستشش یزیر میخاسته اند - شیر هم دلیرترین‌همه در ند گان‌ویش 
بر یی و بای ای که تاکن نس مرسرف ات و 
خود بهترین نمونه پهلوانی وبرای قش بردرفشها زسیرها و دیگر 
ایزار های حنك شابانترین شکل مباشد . 

در ارجمندی شیر پیش مرد مان این ببن که نام اورا در هر 

۱ - درفش نام پارسی بیرق است وچنانکه خواهيم دید فردوسی و دیگران 
همه این تام را بکار برد آند . 


که رادر ایتجا ودر بیار جاهای دیگر یمعتی اصبل آنک نقش 
کردن باشد پکار برده یم . 


ی 
وه مین بکودگان میدهند و ما پادشاهان بسیاری ینام لثو 
بااسد یاشیر بارسلان۱ در تاریخ دادیم واز برخی ازایشان دلیل‌در 
دست هست که بشکل شیر علاقه داشته و برواج و شهرت ۲ 
لوشدت اند . 

از جمله خاندان روبنیان که گفتم در کیلیکیا برای ادمنیان 
بنیاد بادشاهی نهاده بودند شش تن از ایشان نام لوون ( که شکل 
اذمنی ائو است ) داشته اند و از برخی از ایثان دلبلها هست که 
پمنلست نام خویش علافه به قش شیر داشته اند ۰ و چون از نشان 
ارشتان نیز سخن بمیان آورده ام و باید تحقیق نما که آیا شیر 
,نشان آن ,ببرزمین بوده بانه نخضت از این حکمرانان و از علاقه شان 
4 نقش شیر سخن میرانیم : 

از لوون نختین و لوون دومین سکه های فراوان در دست 
دا هک با قش شیر است و سکه ح این قش از این دو 
پادشاه پسیار اندك است بلکه از لوون دومیین ننکارنده تا کنون 
ندیده است... ولی از دیگر پادشاهان آنخاندان که نام لوون نداعته 
اند سکه بانقش .شیر بیارک و بی این نقش بیار فراوانت .؟ 

در زمان لوون دوم که با سلطان لاح الدین ایوبی همزمان 
بود فردريك. باربا روسا" امیراتور آلمان بهمدستی بادشاه انگلستان 
و پادشاه قرانته هر کدام با ساهی انوه و دسته هاشی از ترسابان 
داوطلب جهاد .از ارویا آهتك شام و فلسطین کردند ان شهر 
ها را از چنك صلاح الدین رون آدند . این لثکر کفی در تاریخ 

+ - تامهای لاتینی و تازی و پارسی وترکی شب 


۲ - بباری از اين سکه ها در کتاب دومر کار 


آزود اه 


آن می 


«تاريخ مردم ارمنیء 


وک 
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؟ - مفقهع(حعظ 
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بنام سومین لش کنی چلبانیان معروف وا حادثه های مهم تاریخ 
اسلام و آسیاست و بمناست گفتگو از شیر این نکته را در اینجا باد 
می نمائيم که ریچارد پادشاه انگلستان در یه مردانگی ها ودلاوریها 
که در اين جذگها از خویشتن. آشبکار ساخت پیش ترسایان په لقب 
ری سرت کرو . 

لوون بعلت همکیشی با ترسایان و نزدیکی سرزمینش بقام و 
فلسطین باری و همراهی از ۲ نمردم ددیغ نداشت و :یباداش ایسن, 
بکهای او فردريك وعده دادکه چون بارو با ۱ دد تاحی برای 
از رال دارد ۰ ولی چون فردريك در یکی از رود های آسیای 
کوجت]" آب از سرش گذشنه بارویا بازگنتن تتوانست. یس و جانثین 
او بانسام وعدهٌ پدر بهمدستی پاپ روم. تاجی و درفشی برای لوون 
ساخته یدست فرستاد گان خود نزد او فرستادند و « برددقش, 
پمناست تام لوون صورت شیری دا نکارده بودند ». درفش شاهی 
که از پیش‌دوی لوون می کشدند و تا آنهنگام با قش عقاب بودا 
از این سس با نقش مد کنات 

لوون ششم آخرین پادشاه ادمنی کیلیکیا که بدست سباه مصی 
گرفتار شده و مدتها بازن و دختر خود در مصر در بند و زندان 
میزیست و بس از رعائی بایمردی بادشاد اسیانیا از آنجا پارو با رفته 
و اخرین سالهای خویش را در پاریس بسن میداد در سال ۱۸۹۳ 
ملادی در آن شهر بدرود زندگی گفته در کلیسای «سن دیس»۲ 
بخالك رفت و بر روی گور او که اکنون هم نعایان و بر پاست 
کرش را ار مرمر نراشدند که بارخت ارعوات‌نون بادشاهی وبا 


۰ - تمتلاً م8 عهوت) 
۲ - تاریخ ارشتان تألف چامچیان جلد سوم ص ده 
۳ - عتصهادند5 


را 


تاج بر رو یگور درا زکشده ( درست مانند پیکر ناصر الدین شاه که 
پر دو یگودش در شاه عبد العظیم تراشده اند ) و دو شیر پشت بهم 
در: زیر پاهای او خواییده اند ۰ و همچنین بر سیر خاص او که 
فاننویان «اکوسون» میخواد و هنوز بر سرگورش نگاه دافته 
اند شکل دوشیری بادهانهای باز و زبانهای‌دراز نمایان وییداست .؟ 
از این داستانها دومطلب بدست می آید: : نختی نآ نکه‌شکل‌شیر 
زد ارمنبان کیلیکا مهم که ها وهم ابر درفشها معروف بوده . 
حومین اینکه بنشتر بدست بادشاهان لوون نام بود که این شکل‌در نج 
شهرت: و رواج بافته. است . 
شاید. این عقیده ایرانیان که شیر ادا میگویند نشان ارمنستان. 
بوده از اینجا بی‌جاسته : ولی چنانکه گفتم این عقیده نادرست است . 
ذیرا آنخضست ۲ نکه کلیکیا ببرون ارمنتتان بوده ودر خود ارمستان 
"که جر آزمان پادشاهان باکس اتونی استقلال داهت شکل شیر سپاد 
3 بکار میرفته و چندان معروف نوده است . دوم آنکه در کلکا 
ثثل چنانکه گفتيم پادشاهانی که نام ,لوون نداشته اندشکل شیر دا 
هی گله «یکار برده وتقشهای دیگی نیز فراوان بکار می‌برده اند . 
سوم آنکه چه در زمان .این پادشاهان کیلیکیا وچه پیش يا پس از 
ژغان ایشان شکل شیر را در ایران و دیگر سن زمین ها نیز فروان 
بکار مییرده اند وهیچگونه‌عنوان (ختصاصی بارمنیان درمیان نبوده است 
در ایران چه پیش از پیدایش اسلام و چه پس از پیدایش آن 
نقش شیر معروف بوده که هم پر در فتعا وسکه ها وخر گاه هاودیگر 
انار های -شناهی می نکاشته اند وهم پیکو آن دا بردوی دیوارها با 
پرسر دروازه ها ازسنك می ترآشیده اند . 


- ت0عوو1۳ 1 
- 991 , ظ. جیمک وظ جدظ عنممسق ملعدعظ نب ماع 


تشه - 
تن یل ازهریع: کی سنك شیر همدان است که از 
هاهکارهای فن ستگتراشی باستان »وازبس سالخورده و پیر است ندان 
و تاریسخ آن از مبان رقبهز تیگری بکر شبرو و است که 
در چندین جا بر دیوار های کوشك هخامنشیان در استض نگاشته شدد . 
بدینسان که شیر جنگال بر کمر کاو فرو برده بدریدن آن پرداعخته است 


درمین دایل سکه های فراوانن: است که از پادشاهان ایران از 


مخولان و صفویبان در لران با نقش شین در دست هست . تکارنده 
دانه هائی را از این سکه ها در تصرف دارم رو رازه مر 
آنها را یز خواعیم دید . 

سومین دلبل یاد مائی 5 ست:: که شاعران پارسی در قصیده ها و 
متنویهای نود از درفشها و ی آنها نموده و چه پا 
که نام شیر را رده اند . بلکه ی توا نگفتکه در زبان شاعرانْ 
پادسی «شیر علم » یکی از ضرب الشلهای معروف بوده . این" ببته 
مولوی دومی دا : 

ی حمله مان از باد باشد منم 


هکس اع حاا وکنا ات ده زر نان ر در کر های 


ود مثل‌وار بر زبان نراند . ارّیقی از شاعران زمان -اجوء.ن 


می آوید : 
بدان گهی که چو دریا بلان آهن پوش برون شوند خروشان همال پیش ممال 


پلك و شبر پجبند بر هلال عم " تن از نیج یمانی و جان ز باد شمال ‏ 


حمال‌الدین عدالرزاق می‌گوید : 
ز هت تو دل شیر آسمان همه وقت . چنانکه شیر عام .روز باد در خفقان . 


باره بصتجود دا بفرد اور دن 9 


بارد درفش و شیر ان مرو ده اه کو شین 


ان 


کی با تاد 
5 از کفته هایشان نائد های و نیز بدست میآید پنده می نمائیم: 

استاد آبو القاسم فردوسی درشاهنامه در بسار جااها یاد درفش 
می تعاید و در دو جا درفشهایگونا گون‌سردادان ایران دا يکايك 
می ستاید . نضتین جا در داستان دستم. و سهراب اس تکه هیر 
در پاسخ پرسشهای سهراب از کا بكأ.نرداران ایران. ام برده و 
" حرش ه رکدام را حدا گنه امی ستاید . ما براق: اینکه سخن بدراز 
مانجامد از دیگر بخشهای داستان جشم پوشند نا ایتهالی دا که 
در ستایش درفشهاست در اسجا می نگانم : 


یکی زرد خورشید پیگر درنش 
7 و" پیل پر درش 
یکی شیر یر درنش بنقش 
عرفشش پین آودها گر است 
یکی گر پیکر درفش از, برش 
توت کر گراز 


سرزش:. هام ژزیی: فلافش _ بلفش ۰ 
پزذ ش بپو | وان زرینه کفش ۰ 
یشان که ون مات اس 
بر آذیزه بر شیرزژرین سراست . 
پابر آندر آوزده آژزین خرش : 


مرش ماه مینیی: و بالا عراز . 


دومین جا در داستان «شهردن کیضرو پهلواتان راءشعرهالی 


درباره حرفشها دارد که برخی چون تکراد همان ستانشهاست که در 


شمرهای بالائین ستوده از اد آنیا چشم میپوشیم وبرخی 
کنات شنت در بائین مینگادیم : 


یکی ماه ييکز درفش از برش 


گر راک 


همی 


بدان سایه آهو اندر سرش() ۰ 


هبیرقتب چون کرد رقته و 


قردوسی تاه را از ری یه ها دز ان 


ساسانیان بیاد کار مانده چوحه سروده دای قین است, که این 


دس 


درفعها یز از ان نامه های بابتان است. .:وازسوی دیگرچون دانتان 
دستم وسهراب و کیضرو بنیادتاریضی ندارد ماميدانیم کهافانه‌سرایان 
دورهساسانان آن‌راساخته واین ستایشهاراهم در بارهدر فشهاازروی درفشهای 
زمان وسرزمینود درست کرده‌اند.,یس تبحه‌ایش تکه درزمان_اانیان 
دیش از آ نان در ايران درقشهای گوناگون از زرد وسرخ و تفش 
وسیاه بکاربرده وبربرجمهای دبای آنها شکلهای 0 تون از خورتید 
وماه وشیر ویلنك وگرك و گراز ول و اژدها وآهو و . 


7 همای 


نگاشته وبرئوك آنها یکرهائی ازماه وازشیر . از سیمین و از زدین 
ی دوه 

یاه یی ای ای فا کی رن ای 
سلیجوفیانن است در منثوی ویس وراأمین که اصل آن اقسانه ای بخط 
وزبان پهلوی بوده واو بخواهش ابوالفتح المظفر پر رئیس‌الروساء 
از نزدیکان ملکشاه که حکمرانی سیاهان را داشته بارسی آنرمان 
نظم نموده درستایش رذمی رن : 


بچوسروسنتان شده‌دشت ازدرفشان چو دیای درفشاد مه فرفتان 
فراز هریکی زرین یکی مرغ عقابو باز با طلوسو سیمرغ 
پوی ماه جر شیر آیکری رل ی سا که تک 


«ر اینجا هم باید باور کرد که این ستودن درفثان «راسل 
هلوی افاه یز و پیرایه هاثی نست‌که شاعر درتظم‌نمودن 
از خوبشتن آفزوده - ذیرا 9 زاین ستودن از شاعر بو د بایستی 
از دوی درفشهای زمان حود بستوده باشد ودرزمان سلحوقیان نصب 
مرغ ذرین بر سردرفشها مسول ننبوده. بلکه تا آنجا که ما میدانیم 
«ماد نو» که ماک سو علم مینامیدند نصب مینمودند . پن در ایحا نیز 
نتیجه اش تکه در زمانهای پیش از اسلام در ايران بردر فشهاشکل 
های ماه وشیز مینگاشته اند . 


بسه واو ست 


نطامی کنجه ای در متنوی لیلی ومجنون که ب 
سای موه مر ی خانعق ی مه میت الا با 
عورشید درفش ده زبانه چون صبح دیده دم شانه 
آزدرم چودریا منك آبله روتر از ثریا 
اه تاره چه مار + مان ده 
۱ 


ی کوات د در درد ۰ 


کی مت کی یروت ات زالری حعرطا کر دالبلف 
همگونه اغلاق می باشد و شابد نسخه هم بی‌غلط نباشد-پهر حال این ندازه 
مفهوم است که در زمان نظامی بر ذرفشها تقش خورشید را باده 
از 


راهچ تفا رم ده شیر های سیاه را بادهانه‌ای 


می نگاشته اند . واینکه گفتیم در زمان بنیحاست که میدانیم 


شاعر ۲ گاعی از رنك واقش ژیکان بابان نشین. نداشته و 
این ستایش را از دوی درفشهای زمان و سرزمین خود بر آورده است ‏ 
در باره آفتاب گذعته از لین بت های نظامی وثیره‌ای فردوسی 


دلیل دیگری در دست است . جز اینکه که ای هم با قش مزبور 


در تصرف نگارنده است که دانسته نست از چه زمان واز کدام 
بادشاد است . بهرحال درحور عك نتب که هم بر در فنها و هم بر 
سکه‌ها آن را می نگاشته اند . بویژه در زمانهای پیش از اسلام که 
فراوان بکار میرفته ولی از بد! یش اسلام گوبا بعات ت ابنکه آن پرسنی 


و خورشید پرستی از کیش زردشتبان مشهور : 


ده فرمانروابان اسلام 


از یم تهمت از کار ردن خورهید اندیثه داشته اند و از انجاست 
9 در این زمانها این هش کمتر نود است . 

هر کون هم بر درفههای برجی عولت ها ۵ از حملهُ آنها 
دولت انکلیس و دولت بلجيك است یکار میرود ۰ خورشید هم نثان 
آرجتین از دولت های آمر یکاست . 


تص 
بسا ر دومن 
خورنشید و شیر حگونه بهم پوسنه اند ٩‏ 
باید دانست که در بارةٌ ۳ بدایش شیر و خورشد .۱ 


ای کت هن شست ای ره سر و کاای زامن 
۳ ی یم و سر و با اند 


پندار بود چندین رله می توانستیم پنداشت 
یکی ابنکه بادشاهی طالعش برج اسد بوده ۰ بدینسان که در 
هنگام زائیدن او خوریید از دوی حتاب علمی در برچ اسد بوده 
و این بادثاه صورت طالم خود را بدینان بر سکه ها بنگاشته و 
شیر و خورشید از اینجا بدید آمبده . این بتدار کر برخی 
بادشاهان صفوی بوده و چنانکه خواهیم دید شاه طهماسب بزرك که 
طالع او برج <ل ( پره ) بوده در باره سکه های خود خورشید 
دا بر شت برد شانده . 
راه دیگری انکه اد 
ی متا که مات اب و 


۳ 
که 2۰ ض 1۳۳ ] 


پیدایش شیر و خوزشید آن ارتباط 


اد ود تاره شمان بان 
معروف بوده . چه این ستاره شناننان دوازده برج آسمان را که 
نامهای آنها را همه میدانیم میاه هفت ستاره گردان (سعه سیاره ) که 
بقیده ايشان آفتاب هم یکی است بخش نموده هر يك یا دو برج‌را 
خاص بکی از آن ستاره ها دانسته خانه آن ستاره می نامیدند که از 
جمله برج اسدرا « خانه خورشید » می ناسدئد . خواجه صیرالدین 
توسی در منظومه خود در باره ستاره ها 0 ی کون ِ 

توالت ار بروج با عشتم 


هر دو مرخ را شدند ییوت 


وس 


زمره‌را خانه ور وهم میزاد شمی را شیر و ماه راب 
۱ 


شه م جوزا مر و حل راست جدیوداو عطا . 


ابران هم بدین مضی آثنا بوده و اهی درشعر هاق 


. قطران بریزی در بارد رفتن, بادشاه آذربایگان 


و ات مس امس ی رات ری و ی ور رین 
این نداد هم دای ی اسان رد در ره 
شین و خورشید با نگارنده گفتگو داشته اند و چنانکه خواهیم دید 


شاید در زمان شاه عاس راک عم این عقیده رواج دافته است 


راه سومین آست که ایرانان و ادمنیان نداشته اند بدینبان 
ش نار ارسل ۶ رف ان ارانات رده شاد اس مرک 


پی بر انداختن استقلال ارمنستان این دو نغان را یکی سا ! 
برخی هم بجای ارسته تا ی ۱ ۳ 
ولی خوشختانه ما ازین بندار ها پاك بی نیازیم 5 ق پك 
مد متیر تاریخی داستان پیدایش شیر و خورشید و زبان ونادیخ 
آن دا برای ما آشکار می سازد . این سند نوشته ابن غبری تادیخ 
نگار دانشند معروف است در کتاب «مخنصی تاری ال 4 و 
ما ده 


درخور هم هگونه شگفت اس تکه چنین سندی ازچشیها 
وکی ا کنون به حل معمای شیر و خورشید بر نضا 
برای آنکونه افانه ها و شدار ها باز شده است 


وفیدان 


خاندان سلجوقان روم که دریخشی از آسیای کو: لك فرفانروا 
بودند مشهور است ۰ این عبری در باره غیات الدین کرو سر 
علاء الدین ککاوس که از پادشاهان آنخاندان و دومن کرو از 
ایشان است و در سال ٩۳۶‏ هحری بحای پدر خود. بادشا۸ 


۵ ات 


بود می نویسد که او دختر پادشاه گررجستان را بزنی گرفت . 
درآن زمانها زیبائی زنان کرجستان نویه زیبالی خانم شاهزادگان 

گرجی درسراسر شرق و غرب.شهرت افته وسیاری ازفرمانروایان 

دود و نزديك از مسلمان و ترا رن از آنخاندان میگرفتند . در 


ره داستانهائی درتاریخ هست که‌در ایتجا فرصت پادکردن نداریم . 
ابن. عوزی نیازید امن ضرق شیدای رخار دلارای شاهزاده 
حان گر یگ دیده دل و دین و ثاب و توان از دست‌داد وفرمان 

عثق‌مینوادت روی درهم ودیاررا پاقش آن رخساردلار! باراید , 

نزدیکان کیضرو باس اسلام رأی پدین‌کار نمیدادند دای چون او 

افشاری داشت. چنین ندیر اندیشتدند که صورت فیزی نگاهته 
روی سچون خورهید. آن شاهزادهگرحی دا همچون خورشیدی 
بر فراز ن گاز ند که هم دلیخو اه :تن رو انبجام :گر فته هم مر دم 

"1 بحثیقت کار مرده چنین بندازند که مقصود تش صورت طالع. 

بادشاه است ۰ (۱) 

مقصود ابن عبری نکوه کرو اس تکه نجررا پذاببان زبون 

عشق نی بو ده . 

جرخثت استخوانسای عشة 


این عري بناید بخشو د ! زیرا او از زير 


در نامدة بود واز ند رشه‌خام ودل درد 
بهتر از این جه تراود ؛ ! بلکه بایدخورسند بودکه او بدین تکوهش 
بر خاسته که ما از سخنانش بدشان سود بر داشته دشوار :اریخی 


و چنوّن او دز آغاز جوانیش زمان 


(۰)۱و کانالسلطان غیاثالدیی مقبلا علی‌المجون و شرب‌الشراب غیر مررضی الطریة مننمسا 
فی‌الشهوات الموفة تروجابة ملك اللکرج فشغفه حبها وعام بها الی حد ان اراد تصیربرما 
علی الدراهم قاشیر علیه انیصور صورة اد علیه مس لیسب الوطالمه ویحمی بهالفرض » . 
ار ۱ 


ین عری چاپ بررت س 6۷؛ . 


7 
کیضرو رادریاته و زادگهش نز ملطیه یکی از شور های آسیای . 
کوجك بوده از اترو در تادیخ تن رید رنه ده متا 


و داستا نکضرو و جان نو بنا و[ گاه بوده - وانگاه او بکی از 
مولفان دانشمند اس تکهیرامون گزافه نمیگردد واز اینجا سخن او 


آن در خور ارزش بیار است 


ای رالد ی شیم 
گذدته از آنکه دانه های بساری از آن سکه کیضرو باقش 
شیر و چهر* خورشیدوار شاهزاده خانم گرجی در دست هست که 


ازجمله دانه ای در تصرف نگارنده‌است که‌در انجا می آدیم.خود این 


شماره يكاز سکه های‌مفولاست که گفتیم‌شیر تنها رابکارمی بردند . 


شباره دواز سک های کیصرواست‌بانقشس شیروصورت. شاهزاده رجی. 


سکه بر استواری گفته ابن عبری بهترین دلیل است . زیرأآکسانیکه 
در فن سکه شناسی دست دارند می دانند که بش از این سکه های 
کضرو هر ان با قش شیر و خورف شید دیده شده و این 


شکه ها نختین سکه با نقش «زبور میباند و چون از هر حیث با 


نوشته ابن عبری درست‌می آید 


() بای" دانتکر این تکلیا اتکی بر گنر آز داز خود مکه هاست - 


باید گفت شیر وخورشید چون پدند آورده عشق است چه 
هی ای که بر ییاز رشن ای یت سا لس 
مز‌بور شعن وداستانش هم شم ات ! انوشه روان شاهزاد. گرجی 
که زیائی رخار او چنین قشن شکفتی بدید آورده و ابران 
سرزمین وس ورامین" اره‌غان ساخثه - ریا که برهمه سرزمنهای 
برامون‌خود عنوان استادی وآموندثاری دارد والان‌دراز رحتان 
زیا یکی از چگ آوعه هایی بودد.: شانی با این ناد تاریخی از 
هرت ری اند برزن شاه وله بت ها 0 دارند و 
ه رکز پیادی براي آنها درتاریخ نتوان باقت . 

(۱)..اضانه ویس ورامین از پارسن: بزیان گرجی ترجبه بافتهر پیش گرجیان 
سیار معروف مي ناشد . 


سر 
گفتار سو مس 
شیر و خورشيد حگونه شهرت یافنه و از کی 
نان رسمی ایران شده ِ 

بر دوشن | است که دراین باره ما باید وی شرو ور 
وار زان رسای اف رفن احین ان دنه کذرانم ۰ ولی افسوس که 
س از سکه های کیضرو تا زمان بادشاهان و مت سل 
کمابیش فاصله‌ابست ما آ گاهی درستی ازحکونگی شیر و خور شید نداریم . 
بدین فصیل که پس ا زکیخرو از چند تن جانشینان اوکه تا 
آ رن هفتم زیر دست مفولان فرمانروالی داشتند. نگارنده هر کن 
سکنه ندیده ام باآنله یقین است ت که سکه دافته اند . از مغولان و 
قره قوینلوبان و آق قوینلویان و سربداران و تیموریان و دیگران 
نز که از زمان کیخرو تا پندایش صفویان در ایران و این پیرامونها 
بادشاهی داشته اند هرچه سکه من دنده ام همه با خط و نوشته بوده 
وه رز سکه ای بانقش حانور با آدمی از این" پادگاهان ندیده ام . 
ومتر یکدانه سکه مسی که سس یاد آن خواهیم کرد 

لبکن چون در زمان صفویان شیر و خورشید یکی ازنقشهای 
معروف بوده و فراوان آنرا بکار می برده اند از اینجا بدو -جهت 
پیداس تکه قش مزبور یش از صفویان نیز معمول بسوده است < 
بت فیرشت من ال مرن از میان 
بر خاسته بود و بادشاهانی که میانه او و صفویان بوده اند هیچکدام 
آفرا" بکار نمی برد بادشاهان صفوی از کجا بی ی تیه بر 
در سکه های خود می کاردند . چه این کمان بسیار دور است که 


7و 

بکویم آنرا از روی سکه هاء کهنه کضرو بر داشته بودند ۰ ذیرا 
گردکردن سکه های کهنه که امروز در میان ماست در آن نمانها 
آبوده است . حهت دومبن اینکه در که های کیت رو چنانیکه دیدیم 
خورشید دالره درست و از بشت فیس ات وی در سکه های 
صقوبان ( چنالکه‌درگراور ها خواهيم‌دید ) همچون سکه‌های امروزی 
ما خورشید یم دابره وچسیده به پشت شیر است . این تقاوت دلیل 
اس تکه شبر و خورشید را .صفویان یکره ازروی سکه ها ی کیضرو 
ِ نداشته اند و واسطه های بسار در مان بوده . چه برای یم 
داره شدن خورشد و چسیدن آن به پشت شیر جهنی جز این 
ماه مات 7 دراتیحه شتابکاری.و سهل انگاری قاشان بتدریج و 
ّ پدین حال رسیدد . 

گذشته از اینها بکدانه سکه مسی در تصرف نگارنده است که 
بر یکروی آن نقش شیر و خورشید هست و خطی بر فراز آن 
بودا که زاك گرفته و از مان رفته و از اینرو نتوان دانست که سک 
کدام مان و کدام پادشاد است ۰ ولی. چون از یکسوی دراینجا نیز 
خورشید نم دائره و جسده به پشت شیر است و از اینجا پیداست 
که از سکه ها ی کیضرو نمی باشد و از سوی دیگر از عادت 
«لا اله الا محمد رسول الله » که بر روی دیگر سکه است ونامی 
از «علی» و دیگر امامان برده نقده . و همچنین از طرز خ ط که 
کوفی است ببداستکه ازسکه های سفویان و خاندانهای پس ازایشان 
هم یست و تیجه اينتکه سکهآمزبور از یادشاهی است که مین 
زمانکیضرو و دوره صفویان‌فرمانروائی داشته ونقش شیروخورشید 
در آتزمانها نز کار برده می‌شده است . ناچار گر داههای دیگر از 
این سکه بدا شود مطلب روشن خواهد شد . 


با 


باری چنانکه گفتیم در زمان صفویان شیر و خورشید بسیار 
معروف بوده بلکه از زمان ایشان است که این نقش در ابران‌شهرت 


"و رواج یافته . ولی باید دانت که در زمان شاه اساعیل ه رگ 


این قش بکار نرفته . زیرا گذشته ازآنکه هرکز سکه ای از آن 
پادشاه با نقش شیر و خورشد دیده شده قاسم یکنابدی که درزمان 
او ميزیسته و 0 و کار جای او را ۳ سروده در بیار جا 
درفشهای او را می‌ستاید : چنانکه که 2 

علمهای مپزش تون سیهر مه رایت آین ماه و مهر . 

پاز می‌گو ید 


علمها چر خوبان قد آراستند بظبا ره جنبك بسر خاستند 
شداز پرچم طرق عالی‌اساس عیان ایلق آسمان را قطاس 
مه سرعلم پر فلك سر فراز جلاجل دف زهره را کرده ساز. 


از اینگونه شمرهابیار دارد ولی در هیچ‌جا نامی از شیر 
0 نمی برد و هویداست ت که در آن زمان این قش 
ار نت 

شاه طهماسب یسر شاه اسماعیل توجه به قش شیر و خورشید 
داشته . ولی چنانک هگفتیم این بادشاه مي بنداشته که شیر و خورشید 
صورت طالم پادئاهی است و چون طالع خود او برج حمل (بره) 
بوده " از ایترو در سکه های مسی که فلوس می نامیدند؟ خورشید 
را پرشت بره نشانده است . نگارنده دوسکه آذاین « بر« وخورشید» 
را دارم که در ات با تام شاه طهماسب ثکار نوشته شده . از 
انجا می توان‌انگ شت که‌جهت کار مردن شاه اسم‌اعیل شروخورشد 


+ در جهان آرا تصریح نموده کا طالعم شاه تهماسب حبل 
۲ صفویات ين رنه های ی نت نی ات که 
تابهای خدا و پیفمیر و امامان را با نام پادشاه. نان می نگاشتذ . 


۲ات 


دا یزاین بندار بوده ۰ زیرا طالع اوبرج عقرب بوده ! و تمیخواسته 
خورشید را بر بش تکودم نشاند . راستی هم تک ی شاه کل 
با نا زپانی درست می شد . 


از خوشختی خورشید این ندار دیر نبائیده و شاه عباس و 
مان ره ای ی اب ی ۱ یف ابا مر فا بر 
پشت یکی از کژدم و خرچنك و نهنك وگو و برد و برغاله سواز : 
ساخته بفرجام شاید درون دلوش ای میدادند ! 

شادعباس هرچه فلوس با نقش‌خورشید دارد درهیمگی خورشید 
با شیر است با آنکه طالع آن پادشاة برج نله بوده است ونتوان 
رو با سنله درنتش نمی آمده بجای ستبله همسایه 
آسمانی او شبر دا کار کشده اند زیرا ستله‌ که صورت ذنی است 
خویه ای بدست گرفته تقش خورننید با او هیجکونه مانمی ندافتنه 
ااص ومی توانستتدخورشد دا بر زوی سینه او تور ند بای دگفت 
تا زمان شاه عای آن بندار از مبان بی خانته و حقیقت .داستان 
۳ و خورشد خ از بود . با اینکه شاه مزبود براهنمائی 
ستاره شناسان آن ارتباط علمی خورشید و شیر دا کهگفتيم ددفن 
ستاره بای زد معروفت در اندیثه دا*ته که بر <. لاف شیوه 
"گذشتگان خود خوریید را با سنله هش تموده ات ۰ 

ازفاه عای قشهای دیگر هم از شیر لخت :و شیر باگوزن ؟ 

۱ در روضةالمقویه تصریح تموده . ۲ 

۲ شایدهم سکهمانی با نقش خرچنك و خورشید يا تهنك و خورشید زده 
بودند دست ما نرسیده . نگارنده برتی پولهای منی دارم کّ ساییده شده و نقش 
آنها درست دیده نمی شود وای بخرچنك و نهنك و خورشید شباهت بسیار دارد. 

۳ شیر چنگال های خردرا برکسر گوزن فرو برده بدریدن آن پرداخته بر 
گویا ايی نقشی رااز روی شیر و کاو کرشك استخر برداشته باشند . 


۲ ۲ 


و بل و طاوس و ماد آنها پر فلوسها در دست هست . ولی‌شیر 
و خورشید فراواتر از همه است و شاید از اینجا نست بید‌ایش‌شیر 
و خورشد را بشاه مزبود میدهند که او باعث شهرت و دواج: آن 
گردیده است . 

پس از شاه عاس هم تا آخر صفویان شیر و خورشید در 
سکه ها معمول و معروف بوده و فاوسهائی با قش مزیور از هر 
کدام از جانشینان او دردست هست بلکه در برخی شعرهای آنزمان 
یز یاد این فلوسها و شیر ها شده ۰ ملا نویدی شیراژ ی که درزمان 
شاه سلیمان صفوی در سیاهان میزیسته این دو ببت ازوست : 


ای آنکه حدیف عقل وا فیری بهوده زبی زری چرا دلگیری؟۱ 
آورین زر بدست آسان سود خوایده بروی هر فلوسی شیری! 


شاعردیگری ملا قدرتی نام که او نیز درهمان زمان درسیاهان 
می زیبته در مثنو یکه در بارد فکش فلوس سروده ات 


فاوس بپاهان چنان نا رواست ترگوتی هر کسه پول اژدها ست 
نگرد گدا پول از بس بر است توگونی مگر شیرش آدم خوراست 
ز فلس انچان دهر در هم شده که ماهی پیزیر زمین خیم شده 
زر از دست مردم نگردد سپید از دور کف‌میزند هر که دید 
چنان گفته خوار از خلایق درم 5 شتص غنی گفته صاحب کرم 
چو شیر است نقش فلوس این‌زمان ز یمش گریرند یرو جوان . 


گفت مقصود از شیر در این شعر ها شیر باجورشیداست 

وس آلض . چه دیدیم که شیر لخت در آنزمانها بر که ها کمتر 
نقش می شده بویژه در ساهان که معمول نبوده است . 

در ابنجا چندت‌از قلوسهای سفویان رابرای نمونه گراورمينمائيم : 

از تا و ری ی دی کر یک ری کی سس ان و2 


او نز دعر همان زمانها میزیته و بکاه تخد کتاش یس آفای ملفدالدهرا هلر 


ان اوه تم 


شماره يك شکل بره و خورشید را دارد و بر بشت م 
شاه طهماسب نگافته شده که مقصود شاه طهماسب نضتین است . 
ذیرا او بوده که بطالع حمل زائیده شده . شماره دو با شماده‌شش 
که شکل شیر لخت را دارد در مازندران زده شده ودد برخی نامر 
شاه عباس را دارد . شگفت اس ت که در همه فلوسهای آن زمان 


ماز ندران شیر لخت است . شماره سه فلوس ریز است ود شت. 


باشد »زاین 
رو در آخر بادشاهی عاا سالطان حسین زده شده . شماره حهارم 


آن رقم (۱۲۰) پیداست که گویا مقصود سال (۱۱۲۶) 


<#( ۳ 


دانته مت و در چه سالی زده شده ولی ازشکل سکه بیداست 
که از آن صفونان است .شماره پنجم در تهران زجه شده ویقین است 
که از :سکههای صفویان است . شمارة ششم در قزوین زده شده . 
شماره هشتم داننته تست تا و در چه سالی روت ات و 

از این فلوسها بیداست که درآن زمانها شین" و خورشید شکل 
بای قت رم ترت کال ی ترا یی ان 
چنانکه شیر گاهی رویش ازایشوی وگاهی ازآنسوی . وگاهی دمش 
بر انتگیختهآو گاهی فروآوینشه «است . خورشید را هم در برخی 
پزرگ و :در برخنی کوچك نکاشته اند . 

از مان صفویان دلبلین ه‌ در پاره درفشها در دست هست . 
بدین تفصیل که محمد رضا يك نام ی که در زمان شاد سلطان حسین 
حاکم ایردان بوده در سال ۱۷۱۵ میلادی فرستادگی از آن بادشالا 
بدربار لوئی چهاردهم یادشاه فرانه رفته و مدتی در آنجا باشکوه 
ببیاز میزیسته انت . در بت و چند سال پیش یکسی از مولفان 
فرانته نام مورس هربرت! ۴ در باوه این سفر محمدرضابيك 
و همراهانش و داستان ایشان در پاریس معنوان « فرستاده ابران به 
دربار لوئی چهاردهم »؟ تلف و آنرا در سال ۹,۷ میلادی به 
چاپ‌رسانیدة ادت ۰ در این کتاب تصویی هائی نیز از محمدرضا 
بيك و همزاهانش در هنگامگذار ازکوچه های پازیس ید دیگر 
نجالهاچاپ شده که بگفتهمولفازروی تصویرهاتی بزداشته شد ه که در 


همان زمان سفر محمد رضا بيك درس تکزده بودند ,و در برخی از 


این تصوزیر ها دزفش آنران پرفراز سر محمد رضا پيك برجم کشاده 


1 - ماامه‌ط3 و ت28 


؟ - جاد عخاص هگ جععع۳ ءلمجمعدانگ تا 


لت 


ورن مت میت از تاد صرص الحی با ری ره تالآ 


لکن در انحا نز همحون شبر و حورشید های زمان کیضسرو 


خورتید از شت جدا و داره دزست است . از انحا مداست 
وله در رمان سفونان تس و حورشد زا جنانیکه ‏ لوسها ‏ 
درفشها نیز می نکاشته اند و بر دزفشها حورشد را با فرست و 
نی ان ی شس قن هی مود اف 


پس از دوره صفویان بار ذیگر رفته: آ گاهی ما دربار+ شیر 


و خورییدگیخته می شود و از نادرشاه و بسرانش و از کریمخان 
نو جانشبناش فلوسی يا سکه دیگری با قش: شیر و خورشید . که 
بیقین از ایشان‌باشد در دست نداریم . ولی این یداست که زمان : اینان 
تفاوتی با زمان سفویان نداشته و اینان نیز بر فاوسها ودرفشها شیر 
و خورشد را نگاشته وگهی هم قشهای در بکار می برده اند 

آما قاجاریان‌چون دردوره آیشان‌است که درشکل شیروخورشید 
تغیر ها رخ داده وسر انجام کار نثان رسمی ایران می شوه اینست 
که باید از این دوره بتفصل سخن وا 

از زمان آقا مد خان یز ۲ گاهی درباره شیر و خورشید 
در دست نست . ولی از زمان فتحعلی شاه و جانشین او «حمدشاه 
گذشته ازفلوسهائی که‌در دست هست خوشیختانه نوشته یکی ازمولفان 
ارویا نیز در دست هب تکهکهاث: بیار بکار ما دارد . این نوفته 
عبارات از شرنحی است که مسیو دویو! موف معروف فراندوی در 
ات خود (لابری)" کر درزمان محمدشاد تالف نمود مینگارد - 

مولف مزبور می کوید : ولی ار شوهای بادشاه ایران است 


۰ - ستعطادظ متعص .لا 
؟ - ۳۵۵6 شب 1 


۱ و۲ 


که درفشهای بسیار بکار می برد و بر این درفشها دو نقش نکاشته 
می شود یکی تقش تیغ دو سر علی (ذوالفقاد ) و دیگری صورت 
شیی خواییدهای که خورشید از پشت او در می‌آید . این دو نقش 
را در توشك پادشاهی نیز نگاشته اند . همچنین‌بر نشانهامی که شاه ایران 
به سیاهیان و سررکردگان و نمایندگان اروپانی بنلم نواختن ایشان 
مي دهد نیز ان دو نقش هت ۱ 
مولف دیگری از فرانشویان سیو لانگل" که یش از دویو 

درزمان. فتحعلی شاه کتابکوچکی در بار؛ ایران" نگاشته او نیز از 
شیر و خورشید یاد نموده و شگفت اس تکه نام «مهر و شیر» باو 
میدهذ و دانسته ست که این عبارت را از کجا بر داشته را 
لانگله بنداشته که شیر و خورشید از باز مانده های ایران باستان و 
..باد کار آنش وآقتاب برستی ایرانان دیرین است ۰ می‌گوید بهمچشمی 
بسلطان‌سليم سومعثمانی که نشان «هلال» را اختراع نموده ویادشاهان 
عنمانی آننا باوروپائیان و دیگران از ترسایان می بخشند فتحعلی‌شاه 
هم نشان «مهر و شیر» را درست نموده است + 

از این نوشته ها پیداس تکه در زمان فتحلی شاه و محمد شاه 
بی درفشها دو نقش می نگاشته اند یکی شیر و خورفید که شیر 
خواید بوده" دیگزی لیغ دو سر یا دوالفقاد . واين دو تقش دا بر 
دیوار های کوشك یادشاهی نیز می نگاشته اند ۰ همچنین دو نشان . 
از این دو نقص درس تکرده بودند جنانکه هم اون این دوشان 

1 - صمحه 11۲ 


- مدع 2/۰ 
- ۳00 ع 20 (عتود6 دنموم. این کتاب هر سال ۱۸۱۷ میلادی 
رز ویزبان ارمنی نیز ترجمه‌یافتهاست . 


» صفحه ۱۹۲ 


9 


معمول است و در وزارتخانه ها بوپژه‌دروزارت حنك بکسانی که در 
خور نواختن باشند: بخشیده می شود . 

ولی فلوسهائی از فتصلی شاه در دست هس تک گذشته از 
شیر و خورشید نقشهای دیگر نیز از خورشید نها و مرغ و مانند 
اینها بکار رفته و در شیر و خورشید در برخی شیر ایستاده لصت 
ه خوانده . 

از همان زمانها بکرشته فلوسهالی یز در دست هست که شیر 
ها وخوایده است وا تب تاریخ درستی درهیچکدام بیدا یست 
ولی از شدل بکه ها بقین استکه درزمان فته ملي‌شاه و محمدشاه 
با در آغاز های بادشاهی ناصر الدین شاه زده شده است . اما تا 
ون نگار نده در هیچ فلوسی پاسکه تقره ای قش ذوالفقاز را 
ندید ام 11 این قش را در :که ها هرز بکار رده باشند , 

| کنون میرسیم بدوره ای که شیر و خورشید نشان دسمی 
ایران می آردد . تفصل این سح آنکه ازناصر الدین. شاه بکرشته 
فلوسهائی با قش شیر و خورشید در ست هس تکه شیر خوابیده 
ولی از هر حیث مانند شیر نشانهای امروزی‌است . تاریخ این فلوسها 
۲ و این سالهاست . ولی در یکرشته فلوس های دیگرکه نبز 
در دست است و چند سال پن از آن فلوسها در ۱۲۸6 و آن 
تردیکیها زده شده نز گهان شیر با خاسته وبرای نخستین بار شمشین 
بدست گرفته است . 

از ایتجا پیداست که شمشیر بدستگرفتن شیر از سال ۱۲۸۰ 
و آن نزدیکی هاست و ماکان می‌کنیم که نشان دسمی ایران‌شدن 
یر خورشیدهم از همانزمانآ غاز کرده - 


ته۸ ۲ 


کین سل 1 بر تماعی سین در رن ودایر رات 


های مشرق این رمکه هرکدام نشان خاصی برای خود داشته 
باشد نوده . چنان‌که دیدیم خر مان ونان زو کل ان بای 
ور بکار میزفته . در زءان فتحعلی شا که ی شکایا را از 
زسان رده مد اد نا رن هر و ور ی 


ذوالفقار ,را هم بکار می برده اند و بر سکه ها عرغ و آفتاب را 


هم می لگافته اند بهر حال این یقین است که در ة نهای با 
نشان دولتی باين معنی کف امر وز هت نوده . نکن در زمان 
ناسر الدین شاه که ایران با دوات های اروپا رابعله بسیار یافته اجاد 
شده که همحون آن دوات ها این نیز نثان خاصی دائته باشد و 
برای این کار گویا دو شسکل کوالفقار و شیر و خورشيد شین را 
یکن کرده و آن شمفیر راکه ه شهائی نشانی بوده بدست شیر داده 


و جیزی که هنت بای شکوه امام تبغ دو سن بدست شیر نداده 


ات اه هس نان یه ی و تورتی له تاش ۳۳-۰ 
کرده که در همه حا بيك شکل رده شده و مشود . بدینسان که‌در 


همه چا روی فیر ینوی دست چپ و دمش بر اننگیخته و گردنش 


بالدار است و بوسته استاده دویش ب رگفته بسوی رون است! 


- تفاوت بزرك دیگر شیر و خورشیدهای امروزی‌با شیرو خورشیدهای پیشین 
ایست ک شیر امروزی یالدار است و جر نقشهای پیش" چناننکه در گراور ها 


دیسیم خر بی‌بال بوده ۰ اين نکته را یکی از دانشمدان روسي که در تهران‌نشیین 


در کار ماد ۱ 


آوری کرد که شیرهایایرات که تاصدو دویست سال پیش بیار فراوان 
ان 


و ادن 


بوده و اکنود کم شده هم نر ر هم مادهثان بی یال استذ و از 
نتشهای پشین: همه جا شیر بی بال*: نگاشه‌اند. و یر بالدار که از زمان ناصرالدین 


جاه ب وی بفه منود لز رزوی هشهای ادویاست ‏ 


و 
۳ در نشا نهای وزارت خارجه که هنوز بتکل زمان فتحلی شاه 

شیر خواییده است .وگویا ان تفاوت برای پاره جهن های سیاسی 
. ویاس ارتباطی است ٩‏ میان آن وزارثخانه ودوات های بیکانه هست. 


در اینجا هم يك رشته از فلوس هانی قاجاریان را گراور 


۳ يك از سکه‌های فتحفلیی شاه است ور تاریخ ۱۲۲۲ 
واروه واد در زیر آن یداست . شماره دو از آن سکه‌هالی است 
5 کی کویا از زمان تحلي هلا باز مانده ماشد . شماره سه‌از 
آن رشته فلوسهای ناسر الدین شاه است که گنيم در سال ۱۲۷۷۲ 
وآن تزدیکیها زده ده اند . از شماره چهار که در تبریز زده شده 
نکارنده دو دائه پختر در عترف ندارم و باآنکه از شمشیر شیر 


هویداست که پی از سال .م۱۷ که تاریخ رسمی شدن شیر خورشید 


سه ۳ 


است زده شده باشکل ثأبت هش من بور ان نیست .ولی‌این‌فلوسها 
بسیارکم است. شماره پنجم از آن‌رشته فلوسهاست که‌گفتيم پس‌از سال 
سکه هابا 1[ 
دراینجادم‌شیی فردآویختنهولی سس آنرابراننکرته گاشه‌اند که کنون 
هم بدنن شکل ی نگار ند . 


۸۰ از دلشدد ون 


شیر وخورشید می‌باشند . 


در اینجا ما از تاریخچه شیرو خورشید .بایان میرسد . ما آنجه 
ميدانستيم تا اینجا نگاشتيم ولی بی گفتگوست که از نوشته‌های کهنه 
وزارتخانه‌ها و فرمانهای کهنه که درباره‌ای‌از خاندانهاهست میتوان 
آگاهی‌های دیگر بدست آوزد .بویژه در باره گزارشهای آنری 
شیرو خورشید که از ارشبو وزارتخانها بویژه وزارت خارحه میتوان 
استفاده فراوان جست . افسوس که مادسترسی باین آرشیو ها نداشته‌يم 
رايدواريم که دیگران 7 نجه از این راد 7 گاهی دارند آنلن نیز 
نوشته وچاپ نمایند که موضوع هرچه یشتر دوشن وآشکار شود. 
در بایان سخن این کنه رامی افزائیم که با نکه شاعران و 
یک باق مت وی ی خی را مرح مان رد 
نداشتتی است‌استفاده می ود 37 درو خورشد ک گردیده اند 
با آنکه دیدیم از فرنیاست که شیرو خورشید در ابران معروفو 
مشهور کثه است وبایستی جالی درادیات پارسی داشته باشد . 
وک این شاعران داستان شسگفت دشیرین شیر و خورشید 
را که مادر این تاریخچه نگاشتيم نمیدانسته اند نه خود شکل 
خز بور همگونه شکفتی دار ۱۰ بلکه ما دیدیم که بش از مدایش 
این شکل قطران از ارتاط منداری شیر و آقتاب استفاده جسته و 
مضمون زیائی در آورده است . پس ار پیدایش شیر و خورشید 
کفاین ارتاط استوار ترگر دیده بایستی بیشتو بکار شاعران آید ؛ 


پپ - 


تا آنجاکه ما ميدانیم نها شاعری که یاد شیر و خورشید در 
شم رکر ده آنوشه رون ملك الشعرا صوری‌انت که‌این دو بیتی آزوست : 
گرشیر نشان دولت جارید است ‏ . خورشید پشت اوست هرکی دید استه 
آن‌ترل پسرکان نشان هشته بسر شبری باشد که روی او خورشید است . 
همو درقصده‌ای که‌در ستاش موید الدوله والی خراسان ودد 
باره شمشیر فرستادن ناصر الدین غه برای. او سروده می‌کوید: 
چون‌نشمان شاه ما خورشید وشمشیر است وشیر , داده شمشیری بدست شیرخود خررشید وار . 
0 
در اثنای چاپ تاریخحه که هنوز صفحه های 7 خری جاپ 
نیافته بود اکهان دا دیگری از که مسی که درصفحه ۱٩‏ باد آن 
کرده ایم از بازار بدست آوددم و خو شختانه وشتهای آن همه 
خواناست : بدین شرح که بریکروی برفراز شیرو خورشید عبارت 
« الجایتو سلطان محمد خلدالة ملکه » وبردیگی دوی درمیانه عارت 
های لاهالاالله محمد رسول الله: علی ولی‌الله » وبرگرد آن نامهای 
دوازده اماع :کاشته شده . درسکه شین هم نام بادشاه و هم عازت. 
«علی‌ولی‌الله» وهم نامهای آمامان‌ساییده شده اینست که‌نمیدانستیما زکدام 
زمان‌و کدامپادشااست‌ولی خوشختابنداشدن این‌دانه دومی‌دشواد مارا 
آسان‌ساختو دانستی مک +سکه از آن‌سلطان‌محمد خدا بنده مقول‌استو 
هش هیر وخورشید برسکه ها دو زمان منولان نیز معمول بوده . 
پلکه باید گفت درزهان ایثان است که این نقش ازآسیای کوچلدد 


پابران آیده و معروف دردیده است , 


11 
الاو ۸ اما تن ۵۳ ۳۲۱9۲۵۳۴۷ 


"1 
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شماره کتابخانه ملی ۲۲۱۵ تاریخ ۲۷/۱/۱۵ 


بها ۳۰ ریال 


